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  چكيده 
، در نظر دارد با شيوة »بررسي آثار مولانا بر پاية مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم«پژوهش حاضر تحت نام: 

الدين محمد مولوي بلخي را (با تكيه بر مثنوي معنوي و غزليات تحقيقي تحليلي ـ توصيفي آثار جلال

قرار داده و از اين منظر هاي ادبي رئاليسم و سوررئاليسم، مورد توجه هاي مكتبشمس) بر اساس شاخصه

هاي ادبي و فكري و نيز انطباق اين آثار را با مكاتب اروپايي گفته شده به خواننده بنماياند. در ميزان جاذبه

كنندة هاي انجام يافته آنچه حائز اهميت است، آن است كه: مثنوي و غزليات مولانا منعكسبررسي

گرايي، مولانا مانند ازوست. در بعد رئاليستي يا واقعهاي يك ترهاي هر دو مكتب، همچون كفهشاخصه

نگر بر آمال و آلام انسان (به دور از زمان و مكان) انگشت نهاده و يك مصلح اجتماعي و حقيقت

راهكارهاي رسيدن به سعادت و پرهيز از شقاوت را با تمثيلاتي روشن و آموزنده فراروي بشر گذاشته 

هاي جريان سوررئاليسم هم شباهت و همانندي بسيار ولانا با ژرف ساختهاي ماست. از ديگر سو، سروده

ترين آثار به سبك ياد شده هم هاي وي را نزديكتوان آثار و نوشتهرسانند، به طوري كه ميبه هم مي

  نويسي از آن جمله است. هايي مثل: توجه به ضمير ناخودآگاه، خواب، رؤيا و نيز بداههدانست. شاخصه

  هايكليدي: بررسي و تحليل، آثار مولانا، رئاليسم، سوررئاليسم. واژه
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  مقدمه 

هاي اجتماعي و سياسي در اين نقاط از جهان، مكاتب ادبي با ظهور رنسانس در اروپا و دگرگوني

گوناگوني نيز به ثمر رسيد و گاه مكتبي از دل مكتب ديگر متولد گرديد. يكي از اين مكاتب رئاليسم و 

ديگري سوررئاليسم است. با توجه به اين كه اين مكتب چونان دو كفة يك ترازويند، ابتدا به شرح كوتاهي 

از رئاليسم ميپردازيم و سپس سورئاليسم را از نظر ميگذارنيم. رئاليسم، قايل به اصالت واقعيت خارجي و 

مستقل از ادراك انسان است. برخلاف ايدهآليستها كه همه موجودات و آنچه را كه در اين جهان درك 

ميكنيم را حاصل تصورات ذهني و وابسته به ذهن شخص دانسته و معتقدند كه: اگر من كه همه چيز را 

ادراك ميكنم، نباشم ديگر نميتوانم بگويم كه چيزي هست، رئاليستها ميگويند: ما انسانها هم اگر از 

بين برويم باز هم جهان خارج وجود خواهد داشت. به طور كلي يك رئاليست به موجودات جهان خارج و 

واقعي و داراي وجود مستقل از ذهن، باورمند است. مهمترين ويژگي آثار رئاليستي آن است كه انسان را به 

عنوان موجودي اجتماعي مطرح ميكند و ريشههاي همه رفتارهاي نيك و بد او را در اجتماع جستجو 

ميكند. بنابراين، رمان نويسي كه در اين مكتب قلم ميزند بايد شناخت درستي از محيط اطراف خود 

داشته باشد. او بايد بتواند با نفوذ در دنياي درون شخصيتها تصوير روشني از آنها در پيش چشم مخاطب 

ترسيم نمايد. قهرمانان رمان هاي رئاليستي، غالباً، از طبقة متوسط اجتماع برگزيده ميشوند كه نمايندة 

همنوعان و همفكران خود هستند. اين مكتب رونق خود را در گذر زمان هيچگاه از دست نداد و در همه 

دوران ها هواداراني براي خود كسب نمود، مكتب رئاليست در ايران پس از نهضت مشروطه مورد توجه 

قرار گرفت و به آفرينش رمانهايي با مضامين اجتماعي و سياسي انجاميد. مكتب سوررئاليسم، اما، گرايش 

به ماوراي واقعيت يا واقعيت برتر را نشان ميدهد. اين جريان هنري ـ ادبي در قرن بيستم در كشور فرانسه 

متولد گرديد. سوررئالها به وجود عالم ماوراي دنياي مادي معتقد بودند و راه رهايي و رستگاري را در 

اشراقاتي ميدانستند كه در طي آن انسان ميبايست از واقعيت و زندگي عادي خويش فراتر رفته و به عالم 

ماورا راه پيدا كند آنها به ضمير ناخودآگاه اعتقادي راسخ دارند و براي استفاده از ضمير ناخودآگاه، 

راههايي چون: هذيان، نگارش خودكار، جنون، خواب و رؤيا را براي ثبت محتويات اين ضمير پيشنهاد 

  ميكنند. 

يوندها: پات و سم تشابهات و پيوندهاي ناگسستني با عرفان ايران دارد. از جمله اين تشابهسوررئالي

جنون و  گويي، آميختن جدّ و هزل، تكيه بر كشف و شهود، برتري عشق بر عقل، اهميت دادن بهبدايهه

مثنوي  رئاليستي،ترين آثار كلاسيك فارسي به سبك و شيوة سوتوان نام برد. از نزديكديوانگي و. . . را مي

ه بين آثار ام در و همچنين ديوان كبير است، چرا كه تمام ويژگي هاي مكتب سورئاليسم و همچنين رئاليس

  شكل بسيار برجسته و والايي نمايان گرديده است. 
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  ٣ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
نا ـ گاه ثار مولابا آ نگارندگان در اين پژوهش قصد دارند كه هر كدام از دو مكتب ادبي مذكور را با تطبيق

ادبي  ولسفي فستقل و گاه به طور تركيبي و تلفيقي ـ مورد بررسي قرار داده و از اين منظر وجوه م

  هاي عقلاني و اشراقي، به خواننده ارائه نمايند. هاي وي را در القاي آموزهمنظومه

  

  بحث و بررسي 
  گويد؟رئاليسم چيست و چه مي

گرايي و واقعيتگرايي است. كشش و ميل باطني به منظور نشان دادن طبيعت است. همان رئاليسم حقيقت

گونه كه هست بيآنكه خصوصيات نفساني هنرمند در آن دخالت داشته باشد. «رئاليسم عبارت است از 

مشاهدة دقيق واقعيتهاي زندگي و تشخيص درست علل و عوامل آنها و بيان و تشريح و تجسم آنها». 

  (دهخدا، ١٣٧٧: ذيل رئاليسم و سوررئاليسم)

گرايي است و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و رئاليسم مكتبي عيني يا برون«

سازد. رئاليسم ميخواهد همه واقعيت را كشف كند، افكار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي

  اما در خوانندهاش يك احساس را توليد كند كه واقعيت است». (سيدحسيني، ١٣٩٨، ج١: ٢٩٧)

در اين روش كه همزمان با كشفيات و ترقيات علمي است، شاعران و نويسندگان مي كوشند تا واقعيات و 

ها خيال و احساس را براي ابراز واقعيات به خدمت ر آثار خود منعكس سازند. رئاليستحقايق زندگي را د

آثارشان خيال و احساس و تفكر شخصي خود را گرفتند، برعكس شاعران و نويسندگان رمانتيك كه در 

ساختند و مردم با گذشت زمان با اين آثار بيگانه ميشدند و به دنبال آثاري ميگشتند كه دردها مجسم مي

و رنج ها و كمبودهاي آنان را به تصوير بكشد. با پيشرفتهاي علمي بشر رئاليست ها به اين فكر افتادند كه 

قواعد و اصول علمي را در آثار خود وارد كنند و از گذشته فاصله بگيرند و آنچه را كه با اصول علمي 

همخواني ندارد از به كار بردن آنها خودداري نمايند و آثار خود را به روز كنند. رئاليستها بر اين باوراند 

كه يك شاعر يا نويسنده يا يك نقاش خوب كسي است كه در بين مردم و جامعهاش بگردد كاستيها و 

رنجها و دردهاي آنان را مشاهده نمايند؛ و حقيقت واقع در جامعه را به همان گونه در آثار خود منعكس 

سازند و در دسترس تودة مردم قرار دهند. پس يك هنرمند رئاليست يك چيز كوچك را بزرگ جلوه 

نميدهد و برعكس يك امر بزرگ را كوچك جلوه نميدهد، بلكه هر چيزي را همانگونه كه هست در 

آثار خود جلوه گر ميسازد و از هر چيز خلاف واقع پرهيز ميكند. در تئاتر، رمانها و داستانهاي رئاليستي 

قهرمانان و شخصيتهاي داستان زبان گوياي مردم جامعه ميشوند و با آن زباني سخن ميگويند كه طبقات 

جامعه تكلم ميكنند «او قهرمان خود را از ميان مردم و از هر محيطي كه بخواهد گزين ميكند و اين فرد 

در عين حال نمايندة همنوعان خويش و وابسته به اجتماعي است كه در آن زندگي ميكند». (همان: ٢٩٨) 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، پنجمبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤

 
و در همين گفتگوهاست كه رنجها و دردهاي مردم از زبان آنان بيان ميشود اين ديالوگها به اندازة 

  شخصيت و بعد معنوي آنهاست. 

آري براي بازنمايي واقعيت ها نويسنده بايد از زندگي خويش خارج شود و وارد زندگي و دردهاي مردم 

تو نويسندة اين زماني؛ بايد دربارة زندگي و دردهاي مردم «گويد: گردد. اسماعيل فصيح در اين باره مي

هاي ديگران اظهار عقيده خودش و زندگيخواد دربارة زندگي اي كه مياين زمان بنويسي. . . نويسنده

بكنه، بايد از جلد خودش خارج بشه، بره بگرده، تماشا كنه، ياد بگيره. وقتي اين كارها را كرد، زندگي 

  خودش را در ته زندگيهاي آدم هاي دور خود پيچيده. . .» (فصيح، ١٩١:١٣٧٠)

كوشد تا حقايق و واقعيت م شاعر و نويسنده ميدر اصل رئاليسم از دل رمانتيك بيرون آمد. در آثار رئاليس

اي به تصوير بكشد او خيال و احساس را به كمك ميگيرد تا واقعيات را به زندگي را به صورت هنرمندانه

شكل بهتري جلوه دهد. «رئاليسم بيش از آنكه نوشتهاي متكي بر تقليد صرف از واقعيت باشد، آفرينشي 

مبتني بر تركيب واقعيت و تخيل است. وظيفة رئاليسم از اين نگارش خلق واقعيتنويسي است». (پاينده، 

٧٧:١٣٨١) در زندگي روزمره حقايقي است كه از چشم همگان پنهان است. شاعر يا نويسنده ميكوشد كه 

اين لايه هاي پنهان زندگي را با ذهن تيز بين و ريزبين خود بكاود. «هدف هنر رئاليستي اين است كه هر 

  چيز را كه غالباً زير لايه هاي زندگي روزانة اجتماعي نهفته است بكاود». (پرهام، ٤٥:١٣٦٢) 

هايي از تجربهيكي از ويژگي هاي آثار رئاليستي ارائة تجربياتي است كه ريشه در واقعيات دارد، آن دسته 

كه مردم در طي زندگي با آن دست و پنجه نرم ميكنند. اگر نگاهي به آثار دوران مشروطه از روزنامه تا 

شعر و آثار نويسندگان بيندازيم ميبينيم كه شرح واقعي از تجربيات در آثار آنها منعكس است كه حتي 

شرح جزئيات موضوع از ذهن آنها دور نمانده است. «آثار رئاليستي معاصر سعي ميكنند شرحي مطابق 

واقع از تجربياتي ارائه دهند كه افراد عملاً در زندگي خود تجربه ميكنند اين آثار با شرح و جزئيات 

مربوط به فرديت شخصيتهاي دخيل در وقايع داستان و مختصات زمان و مكان داستان كه از طريق زبان 

ارجاعي بيان ميشود، شناخته ميشوند. نگارش رئاليستي به اين معنا در ايران با انقلاب مشروطه آغاز شد». 

  (صادقي شهپر و پورمرادي، ١٣٩٢: ٦) 

كوشند در نماياندن هاي مهم سبك رئاليسم مبارزه با افراط و تفريط است آنها مييكي ديگر از ويژگي

رنجها و دردهاي جاري در اجتماع و معرفي شخصيتها نه اغراق و غلو كنند و نه برعكس، آنها را 

كوچك و حقير و ناچيز جلوه دهند. فلوبر ميگفت كه: «شاهكار آن است كه علمي و خارج از شخصيت 

باشد و صاحب هنر نبايد بيش از آنچه خدا خود را در عالم طبيعت تجلي ميدهد، خويشتن را در آثارش 

  بنماياند». (معين، ١٣٧٥ج ٥: ٥٨١) 

اي اجتماعي ميداند و خود را مجبور نويسنده، عشق را پديده«از موضوعات ديگر رئاليسم اين است كه: 

نميبيند كه مثل رمانتيكها عشق را موضوع رمان قرار دهد زيرا در نظر نويسندة رئاليست عشق پديدهاي 
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  ٥ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
است مانند ساير پديده هاي اجتماعي و هيچ رجحاني بر آنها ندارد». (سيد حسيني، ١٣٩٨، ج ١: ٢٩٨) 

نويسندگان در اين آثار، خود را بر جمع ترجيح ميدهند «هنگامي كه نويسندهاي در اثر خود به جاي يك 

شخصيت داراي فرديت، يك تيپ را هدف انتقاد قرار ميدهد، در حقيقت از اوضاع اجتماعي خاصي انتقاد 

ميكند كه باعث پيدايش اين تيپ شده است». (كريمي مطهر، ٦٥:١٣٩٢) در ضمن: «هر شخصيت علاوه بر 

اين كه ويژگي خاص خود را دارد، توصيف كننده قشر و طبقهاي است كه از آن برخاسته است». 

  (گلشيري، ٢٣٥:١٣٨٠) 

ي علمي و اند كه با پيشرفت هااز خصوصيات ديگر رئاليسم آن است كه نويسندگان در اين حوزه كوشيده

پرستي و رافهخو بسط علوم مختلف آثار خود را به زيور واقعيت علمي بيارايند و از  اختراعات جديد

  مطالب غيرعلمي دوري جويند. 

  

  هاي مولانا در نگاهي گذرارودهسهاي بيان رئاليستي در جلوه
چنان تصوير مولانا در طي داستان هايش، آنگاه كه به شرح افراد يا ماجراهاي اجتماعي مي پردازد، آن

كشد كه گويي سالها با آن افراد زيسته است در پيش چشمان مخاطب به تصوير مي روشني از افراد و وقايع

و آن وقايع را هزار بار تجربه كرده است. او پيوند عجيبي ميان فرد و اجتماع برقرار ميكند از همان نخستين 

داستان در دفتر اول ميتوان دريافت كه مولانا تا چه حد با محيط اطرافش و افراد متفاوت آشنايي دارد. 

  خود او در آغاز داستان ميگويد:

  بشنويد اي دوستان اين داستان

  

  خود حقيقت نقد حال ماست آن  

  

)٢٨: ١٣٩٢(مولوي،    

يك و بد نهاي رن نكات انساني و اجتماعي و رفتااو در ضمن حكايات و بيان مطالب ژرف عرفاني به بيا

گيرد، اكثراً، يكار م يي كه مولانا در مثنوي بههاتار در اجتماع مي پردازد. داستاناين رفانسان و تاثير 

اي هنا بهرهكردند و مولاحافل نقل ميهايي است كه عامة مردم آنها را در كوچه و بازار و در مداستان

  :كندخاك را تبديل به زر مي عبير خودشگيرد و به تعرفاني خاص خود را از آنها مي

  كاملي گر خاك گيرد، زر شود

  

  ناقص ار زر برد، خاكستر شود  

  

  )٩٣(همان: 

شود سپس وي را خريداري در اولين داستان مثنوي؛ شاه، كنيزكي را در شاهراه مي بيند و عاشق او مي

گرداند. كنيزك، به واسطة آن كه دل در گروه زرگري در شهر سمرقند دارد بيمار كرده و مونس خود مي

طلبد. وقتي تمام حكيمان از بيماري كنيزك هر كس و هر چيزي ياري مي شود. شاه براي معالجة او، ازمي
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عاجز ميشوند شاه به طرف مسجد مي رود و با خداي خويش به راز و نياز ميپردازد و از او مدد ميجويد. 

آن گاه است كه درياي بخشش پروردگار به جوش ميآيد. پادشاه در ميان گريههايش به خواب ميرود و 

  پيري را ميبيند كه حكيمي حاذق است و به تعبير مولوي «آفتابي است در ميان سايه»: 

  

  چون رسيد آن وعده گاه و روز شد

  

  

    

  آفتاب از شرق اختر سوز شد

  

  ايديد شخصي فاضلي پر مايه

  

  ايآفتابي در ميان سايه  

  

  )٢٩(همان: 

كم كم  ـجواب  وكنيزك مي پردازد. او كه نبض كنيزك را در دست دارد، با سؤال طبيب الهي به معالجة 

 غيير پيداگيرد و حالتش به كلي تبه شهر سمرقند مي رسد. با تكرار نام آن شهر، نبض، دخترك شدت مي

  كند:مي

  نبض او در حال خود بد بي گزند

  

  تا بپرسيد از سمرقند چو قند  

  

  زرد شدنبض، جست و روي، سرخ و 

  

  كز سمرقندي زرگر فرد شد  

  

  )٣٤همان: (                                                                                                                                         

هاي بيان كه از ويژگي كندطبيب الهي با روش درماني و شناختي به دنياي درون كنيزك راه پيدا مي

رئاليستي است و تفسير روشني از كنيزك و علت بيماري او. اين روش در دنياي روانكاوي امروزينه جايگاه 

بلندي دارد و در موارد گوناگون مورد استفاده است. سپس به دستور طبيب، زرگر را پيش شاه ميآورند و 

كنيزك را به او ميسپارند. بعد از شش ماه، شربتي به او ميخورانند. زرگر اندك اندك پيش چشمان 

كنيزك گداخته و ذوب ميشود و مهرش در دل او سرد ميگردد. از ديگر سو، سخنان زرگر در هنگام 

مرگ، شرح حال هزاران انسان بيگناهي است – همچنان بيان رئاليستي – كه در دنيا بيهوده به كام مرگ 

  كشيده شدهاند. 

كند كه: چگونه ي مطرح ميچنين است حكايت مرد بقال و طوطي؛ كه اوضاع اجتماعي آدمي را به زيبايهم

با قياسهاي باطل سبب گمراهي خود ميگردد و باعث دوري خويش از حقيقت ميشود. گويي مولانا 

دارد به شرح جامعة اكنون ما ميپردازد. با همين قياس او در مثنوي حكم معلمي را دارد كه در اكثر 
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داستانها با واقعگرايي، پيوند عميقي ميان فرد واجتماع برقرار ميكند و سپس به بهرهگيري و استنتاج 

  مقاصد فلسفي يا عرفاني خاص خود از داستان مبادرت ميورزد. 

  

  راهاي مولانا در نگاهي گذيستي در سرودههاي بيان سور رئالجلوه
گر است. سوررئاليسم فرا واقعيت، بايد دانست، بيان سورئاليستي بيش از هر اثري در شعر غنايي صوفيه جلوه

م. در فرانسه پيدا شد ١٩٢٢سال اي است ادبي كه در سورآليسم: برتر از واقع، شيوه«يا فراواقع انديشي است. 

هاي ديگر، دامنة نفوذ خود را به هنرهاي ديگر هم كشاند. اين كلمه را نخستين بار گيوم و مانند مكتب

آپولينر در تسمية يكي از نمايشنامههاي خود به نام «پستانهاي تيرزياس» به كار برد. (معين، ١٣٧٥، ج٥: 

 (٨١٩  

ي از رخوردن است، اين عصيان، حاصل هوس روشنفكرانه نيست، بلكه بسورئاليسم در درجة اول عصيا«

  هاي روح و شرايط زندگي است». (سيدحسيني، ١٣٩٨، ج ٢: ٧٨٥) قدرتتراژديك 

كنيم، گاه، شاهد عصياني هستيم كه تمام سدها را باري، وقتي در اشعار صوفيه ـ خصوصاً مولانا ـ سير مي

فرو ميريزد و تمام بندها را ميگشايد. عقل كمترين جايگاه و پايگاهي در اين قبيل سرودهها ندارد و سخن 

  از رهايي و پرواز است ـ پرواز به لامكان و به بي جهتي. 

  مطرب عشق اين زند وقت سماع

  

  بندگي بند و خداوندي صداع  

  

  بندگي و سلطنت معلوم شد

  

  زين دو پرده عاشقي مكتوم شد  

  

  )٥٤٦: ١٣٩٢(مولوي، 

  يا: 

  با دو عالم عشق را بيگانگي است

  

  وندر و هفتاد و دو ديوانگي است  

  

  سخت پنهانست و پيدا حضرتش

  

  جان سلطانان جان در حسرتش  

  

  غير هفتاد و دو ملت كيش او

  

  تخت شاهان تخت بندي پيش او  

  

  (همان)

گويد كه با دو عالم هيچ پيوند و ارتباطي ندارد و انواع ديوانگيها و مولانا در اينجا از عشقي سخن مي 

جنون در او يافت ميشود. هم پنهان است و هم پيداست و تمام سلاطين عالم معني، در حسرت اين عشق 
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در سوز و گدازند. كيش عشق با تمام مذاهب آسماني متفاوت است و قابل اندازهگيري نيست. تخت شاهان 

در دنياي عشق چند تخته پاره كه به وسيلة پيچ و مهره و ميخ به هم وصل شدهاند چيز ديگري نيست. اين 

سخن نه با دنياي عقل همخواني و هم سويي دارد نه آنها را با اصول اخلاقي ميتوان سنجيد، بلكه سخناني 

است كه از اعماق ضمير فردي دلسوخته برميآيد و پارهاي از روح آدمي را به آتش ميكشد، عشقي كه 

مولانا از آن سخن ميگويد، هيچ شخصي قادر به شرح آن نيست. درست است كه عقل شارح همه چيز 

  است ولي وقتي به شرح آن ميرسد زبانش الكن است:

  

 در شرحش چو خر در گل بخفت   شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت عقل            

  )٣١(همان:  

اشعار  ه وقتي باهاي سوررئاليستي بيشتر است، آنچنان كالبته بايد يادآوري كنيم كه در ديوان شمس نشانه 

 ات نادرير لحظداين ديوان مواجه مي شويم، ابتدا شعر به يك معنايي ميل مي كند زيرا او بدون تأمل 

عر جاري ان شاجوشد و بر زبشاهد ريزش معاني است و اين اشعار خود به خود از اعماق پنهان آدمي مي 

اي از آنها بر قلم كند و پارههايي شروع به آتش فشاني ميشود. نوعي آتشفشان درون است كه در لحظهمي

  گردد. ذ مي ريزد و سرد ميشود و بر صفحات سپيد كاغشاعر ظاهر مي

  

 و نيست، باد اين بانگ ناي           هر كه اين آتش ندارد نيست، بادآتشست               

  )٢٧(همان:  

گويد. براي نمونه به در ديوان شمس، غزليات فراواني است كه از اين آتش و از اين ريزش سخن مي 

  برخي از اشعار سورئاليستي اين ديوان اشاره ميكنيم:

  داد جاروبي به دستم آن نگار

  

  گفت كز دريا برانگيزان غبار  

  

  باز آن جاروب را ز آتش بسوخت

  

  كز آتش تو جاروبي برآر گفت  

  

  كردم از حيرت سجودي پيش او

  

  ساجد سجودي خوش بيارگفت بي  

  

  ساجد سجودي چون بودآه بي

  

  خارخارچون باشد و بيگفت بي  

  

  )٥٠٣-٤: ١٣٩٢مولوي، (                                                                                                                       

آري، تعريف درست سوررئاليست را بايد در اشعار غنايي صوفيه ـ از جمله مولانا ـ جستجو كرد، زيرا هيچ 

هاي مهم از اعماق اي از فرق مختلف جهان مانند صوفيان به شرح تصاوير و بيرون كشيدن واقعيتفرقه
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د صوفيانه پيبري ين جذبههاابه چيزهايي شبيه به ، عمل، در ئاليسمرر«سوضمير پنهان انسان نپرداخته است. 

ر آن رؤياهاي غير ارادي د و برخي از نويسندگان سورئاليست از آن سخن گفته اند. لحظه هاي هذياني كه

  )٦٦: ١٣٨٥(سعيد، ». شودمتجلي مي

  به اين ابيات از مثنوي توجه كنيد:

  در ميان عاشقان عاقل، ميا

  

  خاصه در عشق چنين شيرين لقا  

  

  گر درآيد عاقلي گو راه نيست

  

  ور درآيد عاشقي صد مرحبا  

  

  عقل تا تدبير و انديشه كند

  

  رفته باشد عشق تا هفتم سما  

  

  عقل تا جويد شتر از بهر حج

  

  رفته باشد عشق تا كوه صفا  

  

  )١٤١(همان: 

دانند و براي صوفيه نه تنها عقل را به داوري قبول ندارند، بلكه آن را پاي بست و اهل مدارا و مماشات مي

يافتن حقيقت اين ابزار به كار نميآيد، عقل سودجوست و هر جا كه سخن از ضرر و زيان است ميگريزد 

و تنها ابزاري كه قادر به شناخت حقيقت و راه يافتن به بارگاه اوست عشق است. «سوررئاليسم معتقد است 

كه عشق امكان بيشتري را براي تجاوز از اشكال سه گانة هستي(جنون، رويا و نگارش) فراهم ميكند. . . 

عشق در سورئاليسم مبناي فعاليت است: امكان آزادي توهمات و از بين بردن احساس گناه را فراهم 

  ميكند». (سعيد، ١٣٨٥: ١٣٤)

  مولانا گويد:

  لا ابالي عشق باشد ني خرد

  

  عقل آن جويد كزان سودي برد  

  

  )٩٨٨(همان: 

هاي پنهان درون است كه وقتي شروع به وزيدن سور رئاليسم، انفجار درون است. تندباد ويرانگر لايه

سازد. «آفريدههاي هنري تفاوت بسياري با اشياي دنياي خارج ير و زبر ميكند همه چيز را ويران و زمي

دارند. چون هنر، همزمان ضمن جذب مفاهيم و تاثيرات برخاسته از واقعيتّ، به انعكاس دنياي دروني انسان، 

  تجربههايش، شخصيت و تلقياش از جهان خارج هم ميپردازد». (صادقي شهپر و پورمرادي، ١٣٩٢: ٥٤)

  در اين مقام، آبادي در ويراني نهفته است و درستي را بايد در شكستگي جستجو كرد: 

  شكافتآن يكي آمد زمين را مي

  

  ابلهي فرياد كرد و بر نتافت:  
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  كين زمين را از چه ويران مي كني

  

  شكافي و پريشان مي كنيمي  

  
  گفت: اي ابله برو بر من مران

  

  تو عمارت از خرابي بازدان  

  

  كي شود گلزار و گندم زار اين

  

  تا نگردد زشت و ويران اين زمين  

  

  كي شود بستان و كشت و برگ و بر

  

  تا نگردد نظم او زير و زبر  

  

  تابنشكافي بنشتر ريش چغز

  

  كي شود نيكو و كي گرديد نغز  

  

  پاره پاره كرده درزي جامه را

  

  كس زند آن درزي علامه را  

  

  بگزيده راكه چرا اين اطلس 

  

  بر دريدي چه كسي بر ديده را؟  

  

  هر بناي كهنه كآبادان كنند

  

  نه كه اول كهنه را ويران كنند؟  

  

)٦٥١: ١٣٩٢(مولوي،   

ها ود. داروشهقان دپس، اول بايد زمين را ويران و زير و زبر كرد تا كشتي سرسبز و خرم و پرثمر، حاصل 

د تا يا بخور بنوشد معالجة خويش و بهبودش بايد آن داروهاي تلخ راتلخ و بدمزه هستند، اما بيمار براي 

يل وشيدن تحوا و مناسب براي پاش علاج يابد. خياط تا پارچه سالم را تكه تكه نكند، لباسي زيببيماري

ارب، ريق تجطسور رئاليسم در درجة اول نوعي نيروي عظيم گسستن است. ورود به آن نه از «دهد. نمي

و كند، رير و بال دگرگوني ناگهاني روحي كه همة شيوه هاي احساس كردن و انديشيدن را زبلكه به دن

  يابد». (سيدحسيني، ١٣٩٨، ج ٢: ٧٨٤) امكان مي

رسد پيروان مكتب سوررئاليست با آورد. به نظر ميهاي فراوان ميهاش مثالهمچنين مولانا براي اثبات گفته

اند وگرنه اين مطلب را غناي بيشتري ميبخشيدند. سوررئاليستها اشتهآثار صوفيه چندان آشنايي عميقي ند

باور دارند كه يك اثر ارزنده در «ناهشياري» خلق ميگردد. كافي است شما يك جمله در ناهشياري 

بنويسيد، جملات ديگر خود به خود ميآيند. «يكي از شيوهها سوررئاليستها «نگارش في البداهه» و بدون 

تأمل بود. از اين رو مطالب را همانگونه كه در ذهنشان ميگذشت و بر قلمشان جاري مي شد مي نوشتند». 

  (حديدي، ١٣٧٣: ٤٧٤) 

  ي گردد:مخلق  مولانا نيز به كراّت به اين موضوع اشاره نموده است كه يك اثر ارزنده در ناهشياري
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  ١١ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
  محرم اين هوش جز بيهوش نيست

  

  گوش نيستمر زبان را مشتري جز   

  من چگونه هوش دارم پيش و پس

  

  چون نباشد نور يارم پيش و پس  

  

  )٢٨: ١٣٩٢(مولوي، 

ي است پذيرد، در ناهشياربي هوشي مقام ناهشياري است، در ناهشياري است كه ريزش معاني صورت مي

  ند:اشوند. آري محرم اين عالم بيهوشانكه سخنان بكر و تازه بر صفحات سپيد كاغذ ريخته مي

  عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش 

  خون انگوري نخورده باده شان هم خون خويش 

  يونسي ديدم نشسته بر لب درياي عشق 

  گفتمش چوني جوابم داد بر قانون خويش

  زين سپس ما را مگو چوني، ز چوني در گذر 

  چون خويش؟چون ز چوني دم زند، آنكس كه شد بي

  )٥٦٥: ١٣٩٠(مولوي، 

قام ، مقام ناهشياري است. آنكه در م»چونيبي«يا » بي چون«، مقام هوشياري است و »چوني«يا » چون«

  د:خبر ندار تواند از چون و چند زندگي سخني به ميان آورد. او از خويشتن همناهشياري قرار دارد نمي

  هوسي است در سر من كه سر بشر ندارم 

  م من از اين هوس چنانم كه زخود خبر ندار

  سمري ببرد عشقش دل خسته را بجايي 

  كه ز روز و شب گذشتم خبر از سمر ندارم 

  سفري فتاد دل را به ولايت معاني 

  كه سپهر و ماه گويد كه چنين سفر ندارم

  )٧٠٤(همان: 

گذارد، آنگاه است كه از چوني به بيچوني ميرسد «انساني كه از وقتي سالك مراحلي را پشت سر مي

زندگي روزمره خود راضي است نميتواند خود آگاهي داشته باشد، تنها رنج است كه آگاهي ميدهد و 

تنها نوميدي است كه در اعماق غرقاب درون، انسان را وادار ميكند كه به يك جست خود را بالا بكشد و 

  به مناطق عالي شهود و اشراق نايل شود». (سيدحسيني، ١٣٩٨، ج٢: ٧٨٦) 

گرديم و در آثار ديگران سير نميكنيم. ما براي اليسم، ما در بيرون به دنبال حقيقت نميدر شناخت سور رئ

يافتن اين اصل مهم بايد به سير و فرو رفتن در اعماق درون خويش بپردازيم و هر چه اين جستجو و گردش 

با جديت و تلاش مستمر همراه باشد دريچههاي روشنتري بر افق ديد ما بازميگردد. «سورئاليسم در 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، پنجمبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢

 
زندگي غوطهور شدن است، نه در عالم مجردات». (سيدحسيني، ١٣٩٨، ج٢: ٧٨٤) سوررئاليسم در واقع 

نوعي رمزگشايي ذهني دنياي خارج است و براي رسيدن به آن ميبايستي كه روح، قدرتهايي را كه از 

دست داده است به دست آورد. برتون ميگويد: «روح بايد در غرقابهاي خويشتن غوطه زند». (همان: 

(٧٨٩  

د را در رس خوانسان حكم دريا را دارد. هرچقدر آدمي جسارت و شجاعت اين را داشته باشد كه بدون ت

  :نمي كند اي مشاهدهاين دريا غرق كند، شگفتي ها و عجايب بيشتري مي بيند كه آنها را در هيچ پديده

  تو يكي تو نيستي اي خوش رفيق

  

  ردوني و درياي عميقبلكه گ  

  

)٤٠٣: ١٣٩٢(مولوي،   

ها و گردون بزرگتر و اسرار آميزتر و عجايب است. انسان از تمام كهكشاندر درون آدمي دنيايي از  

عميقتر است. در اين غرق شدن در خويش است كه آدمي برخي از لايههاي پنهان درون خويش را 

ميشناسد و در مي يابد كه آنچه در قرآن و كتب ديگر از موسي و فرعون خوانده است، شرح حال يكي از 

  لايههاي درون خود اوست:

  ذكر موسي بند خاطرها شدست

  

  كين حكايتهاست كه پيشين بدست  

  

  ذكر موسي بهر روپوش است ليك

  

  نور موسي نقد توست اي مرد نيك  

  

  توستموسي و فرعون در هستي 

  

  بايد اين دو خصم را در خويش جست  

  

)٤٠١(همان:   

  ترهاي بيان رئاليستي و سوررئاليستي در مثنوي و غزليات در نگاهي كليجلوه
توان ريشههاي مكاتب ادبي رئاليسم و سوررئاليسم را به گونهاي لعة مثنوي معنوي و ديوان شمس، ميبا مطا

گسترده و كليتر مشاهده كرد و ميتوان گفت كه سوررئاليستيترين سرودهها در ديوان شمس به تجلي 

درآمده است. در اين اشعار او از محدودة عقل عبور كرده و هنر و بيان سورئاليستي به بارزترين و عاليترين 

شكل خود را مينمايد. مولانا در اين دست از سرودهها آنچنان در خويشتن خويش ـ ضمير ناخودآگاه ـ 

  غرق ميشود كه از خود كاملاً بيخبر ميافتد. 

  چنان در نيستي غرقم كه معشوقم همي گويد 

  بيا با من دمي بنشين سر آن هم نمي دارم 

) ٦٤٠: ١٣٩٠(مولوي،   
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  ١٣ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
  يا:

  هوسي است در سر من كه سر بشر ندارم 

  من از اين هوس چنانم كه زخود خبر ندارم 

)٧٠٣(همان:   

توان مولوي را هشيار يافت، اما مولانا در مثنوي بين هوشيار و ناهشياري در جولان يوان شمس نميدر د

  است. 

رود، زيرا باور دارد كه در بيرون از آدمي خبري نيست، غواصي در اعماق ضمير خود فرو مي مولانا چون

بلكه با غرق شدن در بحر وجود خويشي خويش است كه ميتوان دُرّ شاهوار معرفت را به چنگ آورد. او 

  چنان مست و حيران ميگردد كه از بستر زمان و مكان بيرون ميرود: 

  كه ز روز و شب گذشتم خبر از سحر ندارم                         سحري ببرد عشقش دل خسته را بجايي  

  
  )٧٠٣(همان:  

  شود:گير ميدر مثنوي نيز، گاهي، جنون و ديوانگي مولانا بسيار چشم

  چنان ديوانگي بگسست بندآن 

  

  كه همه ديوانگان پندم دهند  

  

  )٢٤٩: ١٣٩٢(مولوي،  

ا ست كسي بحال ادر ديوان، اما، خواننده با يك مجنون رو به روست كه در درون خود آتشفشاني دارد. م

نظر و  ان اظهارا امكديوان شمس ارتباط برقرار كند و پاره اي از روح او آتش نگيرد. عقل و منطق در اينج

  خود نمايي ندارد:

  ام، از بهر خدامجنون شده

  

  زان زلف خوشت يك سلسله كن  

  

  )٨٨٦: ١٣٩٠(مولوي، 

افلاطون و جالينوس كه با ابزار عقل قصد شناخت حقيقت دنيا و انسان را داشتند، از نظر مولانا 

خودي» سفر كرد يا از بي« به» خودي«اي واقعيت بايد از گوياني بيش نيستند. براي رسيدن به ماوربيهوده

  چوني به بي چوني رفت. 

  چون بود آن چون كه از چوني رهيد

  

  چوني رسيددر حياتستان بي  

  
  )٩٥٧: ١٣٩٢(مولوي، 

  يا: 

  يونسي ديدم كه تشنه بر لب درياي عشق 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، پنجمبيست و دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤

 
  گفتمش چوني جوابم داد بر قانون خويش؟

  زين سپس ما را مگو چوني و از چون در گذر 

  دم زند آنكس كه شد بيچون خويشچون ز چوني 

  )٥٦٥: ١٣٩٠(مولوي، 

ودآگاه نيست، اما چون در عالم يافتن به ضمير ناخالم خودي يا چوني است قادر به رهآدمي تا در ع

خودي راه يافت همه چيز براي او رنگ ديگري ميگيرد. اين حالات بايد بيدرنگ ثبت و قيد گردد. در بي

اين حالات است كه روح پرواز ميكند و به لامكان مي رود و آنچه كه در عالم مادي قابل رويت و ديدن 

  نيست در عالم رؤيا به مشاهده درميآيد:

  چه هماي ماند و عنقا كه برابرم نيامد  چو پيِ كبوتر دل به هوا شدم چو بازان               

  )٣٧٢(همان:  

مكتب سوررئاليسم تا چه حد با جريان و ادبيات عرفان ايراني  باري، به درستي معلوم نيست كه پيروان

به  يد در اشعار غنايي عرفاني ايران آيد سرچشمة جريان اين مكتب ادبي را بااند، اما به نظر ميآشنايي داشته

جو كرد. تشابهات و پيوند مكتب سوررئاليسم با عرفانيات ايران به حدي است هاي مولانا جستويژه سروده

رغم فاصله بسيار دور زماني كه: عرفان ايران علي از مرحلة شباهت عبور كرده است بلكه بايد گفت كه

هايي كه پيروان اين مكتب بيان مكتب سوررئاليست است. تمام ويژگيسرچشمة جوشان و طلايه دار 

كردهاند آيينة تمام نماي آن، عرفان ايراني است. در مثنوي سويههاي رئاليستي و سوررئاليستي به شكل 

برجسته و زيبايي درهم آميختهاند. مولانا، اما، آنجا كه زبان و بيان رئاليستي دارد، زندگي پر فراز و نشيب 

بشر را بدون دخالت تخيلات دور از ذهن، به همانگونه كه جاري و ساري است، در قالب شعر به تصوير 

ميكشد و بعد از آن به بيان نظر شخصي خود ميپردازد و در معرض افكار و انديشة عام ميگذارد. مولانا 

  معتقد است: در ارائه و بيان انديشه نبايد هيچ منظور و قرض ديگري در كار باشد:

  چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  

  صد حجاب از دل به سوي ديده شد  

  

  )٤٠: ١٣٩٢(مولوي، 

هاي متعدد و متنوعي است. مولانا چه در وقتي كه با زبان حيوانات سخن ميگويد مثنوي شامل داستان

(فابل) و چه هنگامي كه به شرح داستانهاي بسيار عاميانه و گاه حتي به ظاهر غيراخلاقي ميپردازد و چه 

هنگامي كه به شرح زندگي انبياء و ابدال و اقطاب، نكات ارزنده و اخلاقي بسياري را به تصوير درميآورد 

و همچنين مواردي را بيان ميكند كه باعث عظمت و تعالي و رشد فكري و شخصيتي انسان ميگردد. در 

اينجا مولوي نقش آموزگار بشر را ايفا مينمايد كه واقعيات را واضح و روشن با زبانها و روشهاي 
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  ١٥ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
گوناگون بيان ميكند تا شاگردان مكتبش در ادوار مختلف تاريخ در محضر او نشسته و از اين درياي 

  جوشان و جاري كوزه هاي وجود خود را پر كنند:

  جو ميكندكه ناطقههين بگو، 

  

  تا بقرني بعد ما آبي رسد  

  

)٤٥٥(همان:   

هاي رئاليستي و هم سويههاي سوررئاليستي با هم گره خوردهاند و هم سويه پس دريافتيم كه در مثنوي،

پيوندي محكم و ناگسستني دارند اما، با اين كه آبشخور اين دو مكتب متفاوت است، مولانا در يك جا 

عقل و علم را ميستايد و بر آنها ارج مينهد و گمان را نفي ميكند و تفاوت عقول را ناشي از تاثير و 

مراتب علمي ميداند و با مثالهاي فراوان به شرح و بسط آنها ميپردازد. در مثنوي، همچنين، جدّ و هزل 

گاه چنان با مفاهيم اخلاقي و انساني و حقايق و واقعيتهاي روزمره و نكات ناب عرفاني پيوند خورده كه 

فتر (در د». ونكنيز با خر خات«كند مثنوي به تمامي درس علم و اخلاق است مثل: داستان خواننده گمان مي

رئاليستي يك بار ديگر با يكديگر در هم آميخته و مولانا سبك و بيان رئاليستي و سوپنجم) كه در آن، 

  بدين وسيله از دل اين داستان مطالب و مفاهيم بلند آموزشي و تربيتي بيرون كشده است. 

سع و وفوق  در ديوان شمس كه يك اثر سوررئاليستي ژرف و شگرف است عمدتاً شاهد بدايهه، جنون ما

  عقل و. . . هستيم.  طاقت بشري، و بالاخره برتري عشق بر

  كند:او را سقايت مي» چنگيان عالم غيب«طلب و تشنگي مولانا در غزليات به حدي است كه 

  اي چنگيان غيبي، از راه خويش نوايي

  

  تشنه دل آن خود را، كرديد بس سقايي  

  

  )١٢٤٦: ١٣٩٠(مولوي، 
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  گيري نتيجه

هاي نوزدهم و نهاي ادبي و فلسفي اروپا (در قرتحقيق حاضر تحت عنوان: بررسي آثار مولانا بر پاية مكتب

نوي معنوي ره از مثيلي دوبا، به دنبال آن بوده است تا با مطالعه و تحل»سوررئاليسم«و » رئاليسم«بيستم) يعني 

و مكتب دهاي اين ياد شده را با شاخصهو ديوان كبير (غزليات شمس) ميزان شباهت و انطباق بين آثار 

ه ها را در سخنان مولانا بهاي مربوط به آنبررسي كرده و از اين راستا، پيشينة اين مكاتب و شاخصه

 ر جستجويهد. دددوستداران فرهنگ و ادبيات فارسي به طور عام و نيز مولوي پژوهان به طور خاص نشان 

نگاري) را واقع انگاري ول است: مولانا سبك و سياق رئاليستي (واقعانجام شده نتايج ذيل قابل توجه و تأم

سو  نگاري) به خوبي با يكديگر جمع كرده است. از يكانگاري و فرا واقعبا بيان سوررئاليستي (فراواقع

هايي كه تيهاي مولانا ترسيم و تصويري است از زندگي عادي بشر و بيان زيبايي و زشبسياري از آموزه

ها ژگيا اين ويتگي بن در هر زمان و مكاني به طور مشترك با آنان دست به گريبان است و نيز با آميخانسا

شده و  ها همچون يك معلم و آموزگار تربيتي و اجتماعي ظاهرآيد. مولانا در اين بعد از انگارهشناخته مي

كند. از ديگر ل سعادت هدايت ميسر منزنماياند و به گرايي راه را از چاه به انسان ميبيني و تعقلبا واقع

ها با وررئاليستسهاي مولانا با ابعادي از بيان سوررئاليستي رو به روست. سو، پژوهشگر در واكاوي انديشه

ا ريت انسان هاي زيرين و پنهان وجود وي، حقيقت و ماهتكيه بر ضمير ناخودآگاه آدمي و گرايش به لايه

د كنند و معتقدنگذرد، جستجو مييان است، بل آنچنان كه در باطن او مينه آنچه كه در ظاهر وي در جر

و  مثل خوابودي (كه حقيقت برتر را در اعماق روح و روان بشر بايستي به تماشا نشست، و هر چه در بيخ

لانا يان موها را با زبان و بآيد از ارزش و اعتبار بيشتري برخوردار است. آنچه سورئاليسترؤيا) به زبان مي

گذرد يكند عبارت است از: نوشتن يكباره و ثبت مطالبي كه در حالت كشف، رؤيا و خواب منزديك مي

ر د» يك آن«اند و در هايي كه غيرقابل تعريف و توصيفو نيز از دسترس عقل به دور است؛ يا ثبت لحظه

  بندند. ذهن و ضمير نويسنده يا شاعر نقش مي
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  ١٧ /    بررسي آثار مولانا بر پايه مكاتب رئاليسم و سوررئاليسم 

 
  مآخذفهرست منابع و 

مه ، دانشگاه علا، مجلة متن پژوهي ادبي»سيمين دانشور، شهرزادي پسامدرن«)، ١٣٨١پاينده، حسين، (ــ 

  . ١٥طباطبايي، شماره 

  . رئاليسم در ادبيات، چاپ هفتم، تهران: آگاه)، رئاليسم و ضد١٣٦٢ام، سيروس، (پرهــ 

  )، از سعدي تا آراگون، تهران: نشر دانشگاهي. ١٣٧٣حديدي، جواد، (ــ 

  نامه، زير نظر محمدمعين، تهران: سيروس. )، لغت١٣٧٧( دهخدا، علي اكبر،ــ 

  االله عبادي، تهران: سخن. تصوف و سوررئاليسم، مترجم: حبيب )،١٣٨٥سعيد، علي احمد، (ــ 

  ي، دورة دو جلدي، تهران: نگاه. هاي ادب)، مكتب١٣٩٨سيدحسيني، رضا، (ــ 

گرايي: نقد داستانهاي اسماعيل يك گام به سوي بومي«)، ١٣٩٢ما، (صادقي شهپر، رضا و پور مرادي، سيــ 

  ــ فصيح، حركت از ناتوراليسم به سوي رئاليسم»، مجله پژوهش زبان و ادب فارسي، شماره ٢٩. 

  م، تهران: البرز. )، شراب خام، چاپ سو١٣٧٠فصيح، اسماعيل، (ــ 

االله و اكبرزاده، ناهيد، (١٣٩٢)، «بازتاب رئاليسم انتقادي روسيه در ادبيات فارسي كريمي مطهر، جانــ 

  معاصر»، نشريه ادب فارسي، دوره ٣، شماره١. 

  )، باغ در باغ (مجموعه مقالات) چاپ دوم، تهران: نيلوفر. ١٣٨٠گلشيري، هوشنگ، (ــ 

  جلدي، تهران: سپهر.  ٦)، فرهنگ معين، دورة ١٣٧٥معين، محمد، (ــ 

ر، الزمان فروزانف ) ديوان شمس، با مقدمة همايي و تصحيح: بديع١٣٩٠بلخي، (مولوي، جلال الدين محمدــ 

  چاپ دوم، تهران: بدرقه جاويد. 

  معنوي، با مقدمة فروزانفر و تصحيح: رينولدنيكلسون چاپ هفتم، تهران: ميلاد. وين)، مث١٣٩٢ــ، (ـــــ 
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